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Shohalter's approach, known for its critique of the current state and tradition of women's 

writing, provides a platform for examining women's literature through the lens of gender 

differences. Shohalter analyzes literary content and structure by considering biological, 

linguistic, psychological, and cultural factors. The protagonist of this story is a lonely woman 

who is unjustly driven away from her home due to false accusations by her husband and 

becomes a wanderer in Tehran. In the novel, male characters, collectively or individually, 

play a role in the protagonist's tragic fate, while female characters, despite their futile efforts, 

strive to support her. The author creates an imaginary place called "Goran" to depict the 

historical oppression of women by a male-dominated culture. This study aims to analyze the 

characteristics of Iranian women's writing in the novel "Peyadeh" using Shohalter's fourfold 

approach through a descriptive-analytical method. The results demonstrate that topics such 

as pregnancy and childbirth, relationships with men, maternal attributes, and connections 

among women can be examined from a biological, psychological, and linguistic perspective 

based on Shohalter's framework. Furthermore, a notable stylistic feature of the text is its 

unique blend of native Iranian narrative style, combining third-person and first-person 

perspectives with the utilization of emotional sentences, reminiscent of storytelling among 

Iranian women. 
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  :ها واژهکلید

 ، ادبیات داستانی، نقد فمینیستی

 .شوالتر، رمان پیاده
 

های  تفاوت امکان بررسی نوشتار زنانه را از منظر ،شوالتر که به نقد وضعی یا سنت نوشتاری زنان مشهور است رویکرد
 پردازد.  نوشتار ادبی می تحلیل روانی و فرهنگی بههای زیستی، زبانی،  آورد. شوالتر با بررسی زمینه جنسیتی فراهم می

پردازی قرار داده است. قهرمان این  داستان هدستمایرا  زن ایرانیمعضلات آثاری است که موضوع  ءجز« پیاده»رمان 
در این های مرد  شود. شخصیت می هداستان، زنی تنهاست که به دلیل تهمت ناروای همسرش از دیار خود رانده و آوار

دست دارند و در نقطة مقابل  قهرمان خوردن عاقبت شوم نحوی در رقم یک به در اتحادی نانوشته هررمان 
د. نویسنده با خلق مکانی خیالی به هستن شکلی درصدد یاری قهرمان کدام به ثمر، هر های زن طی تلاشی بی شخصیت

این پژوهش در پی آن است تا به شیوۀ  است. داختهنام گوران، به بازنمایی ظلم تاریخی فرهنگ مردانه به زنان پر
اساس رویکردهای چهارگانة شوالتر بررسی  های نوشتار زنانة ایرانی را در متن رمان پیاده بر ویژگی تحلیلی –توصیفی 

درانه و های ما دهد که مسائل مربوط به بارداری و زایمان از منظر زیستی، ارتباط با مردان، ویژگی نماید. نتایج نشان می
ارتباط با زنان از نگاه روانی و توجه منتقدانه به تسلط تاریخی مردان بر زنان از منظر فرهنگی، تبلور خاصی در متن 

نگری  اند. در زمینة مسائل زبانی و ساختاری نیز انعکاس بالای واژگان خاص زنان، جملات کوتاه و مقطّع و جزئی یافته
ایرانی است که از تلفیق -ترین ویژگی سبکی متن نیز نوع خاصی از روایت بومی ای دارند. مهم در متن تشخصّ ویژه
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 مقدمه. 1

زمدان بدا    نقد آثار هنری و ادبی از منظر فمینیستی یکی از جریانات متأخر نقدد ادبدی اسدت کده هدم     
یافتن فمینیسم رواج و روایی یافت. منتقدان ادبدی فمینیسدم بدر آن بودندد تدا از       قدرتگیری و  شکل

طریق آشکار ساختن بنیادهای مردسالارانة حاکم بر تولیدات هنری و ادبی، معیارهایی فراجنسدیتی را  
آثار شدن  در خوانش و فهم این گونه آثار ارائه دهند تا از این طریق فضایی را برای به رسمیت شناخته

هدایی اسدت کده     های ادبدی یکدی از راه   های زبان زنانه در پژوهش زنان فراهم آورند. توجه به ویژگی
برجسته جنبش فمینیسم در طول  ۀچهر، 1شوالترالن  نیل به این هدف راهگشا باشد. تواند در مسیر می
ائدة معیداری   میلادی است، وی با پیشدنهاد الگدویی چهداروجهی، در پدی ار     1000تا  1004های سال

هدف اصلی نقد جنسیتی در نظر گدرفتن چدارچوب مشخصدی     مناسب برای این گونه بررسی هاست.
  برای تحلیل و توضیح آثار زنانه است.

 

 بیان مسئله. 1-1

شده توسط نویسندگان زن، اثدری متمدایز اسدت. ایدن رمدان کده در        در میان آثار خلق« پیاده»رمان 
 .  ازجمله آثار شاخص بلقیس سلیمانی استانتشار یافت،  1000زمستان 

بودن بیش از هرچیزی به ندوع نگداه و    روست و این ویژه رمان با روایتی ویژه روبهاین خواننده در 
گردد که نویسنده در کل اثر به آن پایبند بدوده اسدت. ایدن داسدتان      شیوۀ طرح خلاقانة مسائل برمی

هدای   عنوان ویژگی ضاسازی محدود و رؤیانگاری بهنگری، ف هایی چون جزئی گذشته از داشتن ویژگی
گیری با کیفیت  گیرد که قرابت چشم ای خاص در بیان وقایع و رویدادها بهره می روایت زنانه، از شیوه

 های زنان ایرانی دارد.  روایی مورد استفاده در سنت گعده
دیدده در جمعدی    لدم شکلی است که گویی زندی ظ  به« پیاده»داستان  سراسروهوای روایت در  حال
کندد. زاویدة    نشسته است و با ذکر جزئیات زندگی خود، همدلی و دلسوزی سایر زنان را جلب میزنانه 

ویدژه اسدتفاده از جمدلات انشدایی      شخص است، اما نحدوۀ بیدان وقدایع و بده     دید این اثر اگرچه سوم
یده اسدت. زندی طدی    شخص از زبان شخصیت اصلی، زاویة دید متمایزی بده اثدر بخشد    اول  )عاطفی(

فراخور وضعیت، دعا یدا   کند و در اثنای صحبت، به جملاتی کوتاه و مداوم، وقایع را با جزئیات بیان می
 کنند.  ترین وقایع را دنبال می مشتاقانه جزئیراند و مخاطبانی  نفرینی بر زبان می

___________________________________________________________ 
  الن یا الین یا الاین یا ایلین ضدبط شدده اسدت. حالدت لاتدین بده ایدن گونده اسدت:         1

Elaine Showalter    
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است که در این مقاله باعث شده « پیاده»همین چیرگی نگاه زن ایرانی در محتوا و شکل داستان 
طورکده اشداره شدد، تمدامی      البته همان شوالتر در نقد زنانة آثار ادبی، محور و مبنا قرار گیرد. رویکرد
، برای روایت زنانه ذکر شده، در متن داسدتان پیداده نیدز    (2012) 1هایی که در دیدگاه وارهول ویژگی

هدای   نگری، رؤیانگداری و فضاسدازی   های جزئی توان برای هریک از ویژگی قابل مشاهده است و می
مان نقد متن با استفاده از الگوی چهارگانة شوالتر بده دلیدل   گ محدود، شواهد بسیاری ارائه داد. اما بی

پرداختن به مسائل جزئی امور زیستی، روانی، زبانی و فرهنگی، آشکارکنندۀ بسیاری از زوایای نهفتدة  
 متن خواهد بود. 

 

 ة پژوهشپیشین .2

ترجمة آثدار ایدن چهدرۀ    با توجه به  -های شوالتر در چندسال اخیر  نقد فمینیستی با استفاده از دیدگاه
مورد توجه پژوهشگران و منتقدان ادبی قدرار گرفتده اسدت و چنددین      -سرشناس موج دوم فمینیسم 

 میدان مولدود و مهرنداز    یدن  نامه با توجه به آراء این اندیشمند به نگارش درآمده است. ازا مقاله و پایان
ادری را بدا اسدتفاده از رویکردهدای    از حمیرا قد « نقره دختر دریای کابل»متن رمان  (،2017طلائی )

اندد کده پرداخدت ظریدس و سدنجیدۀ       در پایان نتیجه گرفتهاند و  واکاوی کرده چهارگانة الگوی شوالتر
دهندۀ افق دید گستردۀ زنان در پرورش دردها و مسائلی است که پیش  نویسنده به مسائل زنانه، نشان

 هنری نداشته است. همچنین علیمدی و همکداران   از این مجال ظهور و بروز چندانی در متون ادبی و
را « کدنم  ها را من خاموش می چراغ»و « سووشون»اند تا دو رمان  ای تلاش کرده طی مقاله (،2017)

د و در پایان به ایدن نتیجده   کننبا استفاده از الگوی شوالتر در زمینة عناصر رئالیستی تطبیق و مقایسه 
بر آن بوده است که زنان را از قید ادبیات سدنتی تحدت حاکمیدت    اند که تلاش هر دو نویسنده  رسیده

مردان رها سازند و در ادامه به الگویی زبانی برسند که آنان را قادر سازد تا برای بیان تجربیات خاص 
خود از این الگو بهره جویند. گذشته از این موارد که با اسدتفاده از رویکردهدای چهارگاندة شدوالتر در     

های این اندیشمند درخصدوص   انی، روانی، زیستی و فرهنگی انجام پذیرفته است، دیدگاههای زب زمینه
مراحل رهایی زنان از سیطرۀ ادبیات مردانه که شامل سه مرحلة فمینین، فمینیسدت و فیمیدل اسدت،    

اندد تدا    اند و طی آن تلاش کرده انجام داده (2410) مبنای پژوهشی واقع شده که شهبازی و همکاران
نویس را در ادب فارسی براساس مراحل یادشده بررسی نمایندد. نتدایج    خودآگاهی زنان داستان تحول

این پژوهش ضمن تأیید ترتیب مراحل شوالتر در کلیت آثار داستانی فارسی، تنها تفاوت موجدود را در  
ایش بدا  ه پور در یکی از رمان گذار از مرحلة دوم و ورود کامل به مرحلة سوم از سوی مهرنوش پارسی

___________________________________________________________ 
1. Andy Warhol 
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نیز تنها مدوردی  « پیاده»گرفته بر روی رمان  های انجام در زمینة پژوهش داند. می« عقل آبی»عنوان 
اندد و طدی آن    انجدام داده  )2422ای است که زارع کهن و دانشگر ) که در جستجوها یافت شد، مقاله

از خدابیر  « هدا  فتگیشدی »اند تا با مقایسة مقولة خشونت علیه زنان در این رمدان و رمدان    تلاش کرده
 ماریاس، این مقوله را در دو جامعة غربی و ایرانی مقایسه کنند. 

های مورد اشاره در آن است که طی آن، ضمن بررسی متن رمدان   تمایز تحقیق حاضر با پژوهش
براساس رویکردهای چهارگانة شوالتر، تلاش شده است تا تدأثیر سدنت دیرپدای گفتگوهدای     « پیاده»

 آیدد، بررسدی    گری کده در رمدان پیداده بده چشدم مدی       دهی به نوع خاصی از روایت کلزنانه را در ش
 و تحلیل نماید.

 

 روش پژوهش .3

این پژوهش بر اساس تحلیل محتوا انجام شده است. تحلیل محتوا تکنیکی است که محتداج تفسدیر   
به قواعد و روالی است و در مرز میان روش های کمی و کیفی قرار دارد. در واقع تحلیل محتوا متکی 

است که باید با دقت تمام برای تحلیل متون دنبال شود تا )بنا بر اصطلاح تحلیدل محتدوا( از پایدایی    
  (.Rose, 2014: 117برخوردار شود. )

 

 . مبانی نظری4

طورکلی و از نظر  ادبیات زنان به»با وجود آنکه از نگاه برخی صاحبنظران همچون جان استوارت میل 
آورندد، شداگردان    اصلی، تقلیدی از ادبیات مردان بوده است و زنانی که به نوشتن رو مدی  های ویژگی

اند  (، دیگرانی از منتقدان بودهPaknia & Janfada, 2013: 48« )رفتند نویسندگان مرد به شمار می
هیتاً از ادبیدات  اند که آن را ما هایی دانسته اند و نوشتار زنانه را حائز ویژگی که با این ایده مخالس بوده

های فمینیسم در نیمة دوم قرن  ترین چهره شده یکی از شناختهکند. در این میان شوالتر  مردان جدا می
شناسانه را بر ایدن مبندای نظدری     های این جریان در فرانسه، الگویی زیبایی بیستم، تحت تأثیر آموزه

گذار آن  که مردان پایه های ادبی از سنتاند تا  های سال نویسندگان زن، تلاش کرده پایه نهاد که سال
اصدلی   ةاند تبعیت نمایند و حالا نوبت آن است که از این سلطة تداریخی رهدایی جویندد. دغدغد     بوده

ندو در ارتبداط بدا     ئیالگدو »طریق بررسی تجربیات، رؤیاها، افکار و زبان زندان   شوالتر آن است که از
 «هدای مردانده را اقتبداس کندد     ه الگوهدا و نظریده  زندگی، سبک و تجربه زنان ارائده دهدد نده اینکد    

(Abrams, 2006: 788.)  شده و یا ذاتی و یا تخیل مؤنث  هرچند جنسیت مؤنثِ تثبیت»به اعتقاد او
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های مردان و زنان عمیقاً با هم فرق دارند و منتقدان مدذکر، یدک سدنت کامدل      وجود ندارد اما نوشته
  (.Selden & Widdowson, 2012: 272) «اند نوشتاری را نادیده گرفته

او مطالعات خود را بر ندوعی از نوشدتار متمرکدز سداخت کده در آن زن در جایگداه        این ساسا بر
ها و عناصر صدوری و   شود و در این راستا به بازشناسی و تفکیک ویژگی متن فرض می ی هکنند تولید

که از آن با عنوان نقدد جنسدیتی یداد    گذاری کرد  محتوایی نوشتار زنانه پرداخت و نوعی از نقد را پایه
در نظر گرفتن چارچوب مشخصی برای تحلیل و توضیح آثار زنانه »شود. هدف اصلی این نوع نقد  می
های یادشدده در چهدار زمیندة     و اساس آن استخراج ویژگی (Talaei & Talaei, 2017: 60) «است
 (. Hekmat & Dolatabadi, 2018: 58) «است.فرهنگی و شناسی ، روانشناسینباژیکی، ز»بیولو

 

  «پیاده»بررسی سطوح چهارگانة الگوی شوالتر در متن رمان . 5

شکل مجدزا و بدا رعایدت     در این بخش شواهد متنی مربوط به رویکردهای چهارگانة الگوی شوالتر به
 شوند: ارائه می« پیاده»فضای روایی رمان 

 

 رویکرد زبانی. 5-1

 شود: بررسی می واژگان و دستور زبان )نحو(این رویکرد در دو سطح 
 

 واژگانی سطح. 5-1-1

ای از  رویکرد زبانی نیز در پی آن است تا به واکاوی تأثیر تجربیات زنان در سطح زبان بپردازد. شداخه 
دو جدنس،   هدر »اند کده   مطالعات فمینیستی با تأکید بر اصطلاح زبان جنسیتی در پی اثبات این نکته

 ,Fayyaz & Rahbari) «شدود  کدهای ساختاری خود را دارند که گاه یک زبان نامیده میها یا  نظام

شده از سدوی   تعیین  های فردی و اجتماعی واقع نقش وسقم این مدعا، در فارغ از صحت (.36 :2006
شود که بسامد برخی واژگان  جامعه، علایق و خُلقیات ویژۀ زنانه و همچنین تجارب زیستی، باعث می

« برچسدب زنانده  »هدا   ای که بتدوان بدر آن   گونه ربردهای نحوی در زنان بیشتر از مردان باشد، بهو کا
fotoohi, 2013,398) .زد ) 

گیدر   ها در گفتگوهای زنانه چشدم  دهد برخی کلمات که بسامد آن بررسی سطح واژگانی نشان می
هدای ظدروف و وسدایل خانده،      بنددی  هایی که ذیل دسته ای در متن رمان دارند. واژه است، نمود ویژه

پوشش و آراستگی زنانه، آداب، و برخی تکیه کلام ها و جملات دعائی که بین زندان   ۀوپز، نحو پخت
 بسامد بالایی در متن هستند: رواج بیشتری دارند دارای
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 برای نمونه:
 (.Solimani, 2018: 118« )اش همه قدیمی و کهنه است وظروف و وسایل خانه ظرف»
 (.Solimani, 2018: 118« )کند گاز را تمیز می د اجاقتازه دار»
« هدای آشدپزخانة مدادربزرگش مدال عهدد رضاشداه اسدت        های داخل کابینت بعضی از خوراکی»

(Solimani, 2018: 120.) 
 وپز:  واژگان مرتبط با پخت

معلدوم اسدت   زده را بریزد دور... خوب  بلبلی شپشک ها و لوبیاهای چشم همه ناچار شده لپه با این»
 (. Solimani, 2018: 120« )سبزی درست کند تواند خورشت قیمه و قرمه مردجماعت نمی

بادمجدان و   ای درست کرد که یک وجب روغدن روی آن ایسدتاده بدود ولدی کشدک      البته قیمه»
 ,Solimani« )خوردن هم گذاشدت سدر سدفره    کوکوسبزی هم درست کرد. سالاد شیرازی و سبزی

2018: 168 .) 
 :Solimani, 2018« )وخیدار هدم درسدت کدرد..     برای انیس کاچی درست کرد... ماسدت  حتی»

175.) 
 واژگان مربوط به آراستگی ظاهر: 

 ,Solimani« )ها پیچیده بودند برایش. رنگ کردن مدو، مدش کدردن    های افسرخانم نسخه زن»

2018: 134 .) 
 ,Solimani« )دارد ش برمدی اش... ابروهایش را هم خدود  ریزد روی پیشانی هایش را می چتری»

2018: 167 .) 
 (. Solimani, 2018: 216« )اولین شیشة عطر را برای خودش خریده بود»

 واژگان مربوط به پوشش: 

 (. Solimani, 2018: 151« )یک قواره پارچة پیراهنی هم به انیس کادو داد»

 ,Solimani« )کرده بدود کارهایش داده بودند شسته و اتو  هایی را که صاحب ودامن یکی از کت»

2018: 153.) 

 واژگان مربوط به رسوم زنان: 

 (.Solimani, 2018: 148« )آمد وبکوب و مجلس عروسی هم خوشش می از بزن»
 (. Solimani, 2018: 151« )شان کرد زهرا خانم تنها کسی بود که پاگشای»
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 ها:  ها و نفرین فحش

 ,Solimani) «مار بزنه زبونت رو»(؛ 22همان: ) «دستش بشکنه»(؛ 10همان: ) «خدا مرگم بده»

 :Solimani, 2018) «جز جگدر بزندی  »؛ (Solimani, 2018: 59) «حنّاق بگیری»؛  (.29 :2018

  (.Solimani, 2018: 65) «خاک تو سرت»؛ (64
هایی از واژگان موجود در مدتن   نمونهبه البته با توجه به محدودیت حجم مقاله، در این بهره تنها 

ها دقیقداً   نکتة جالب دربارۀ استفادۀ از واژگان مربوط به زنانگی آن است که بیشتر این واژه ره شد.اشا
های مربوط به ازوداج اولش، بدا   کنند که انیس بعد از پشت سر گذاشتن سختی از جایی کاربرد پیدا می

نه نتیجه گرفت کده  توان این گو آید. به عبارتی می شود و درصدد ازدواج مجدد برمی هوشنگ آشنا می
کندد،   گیرد و با شهر و شهرنشینی پیوند بیشدتر پیددا مدی    هراندازه انیس از فضای روستایی فاصله می

 شود.  ازپیش تقویت می زنانگی در او بیش
 

 دستور زبان )نحو( سطح. 5-1-2

پایده، وجده عداطفی، حدذف و قطدع       هدای هدم   های ساده، جملده  جمله»فتوحی در بررسی زبان زنانه 
داند. در رمان پیاده بیش از هر  های پربسامد نحوی گفتار زنانه می ( را از ویژگی041: 1002« )ها جمله

میدان  اند که ضمن ایجاد ویژگی سبکی، زمیندة ارتبداطی سداده     های ساده و کوتاه چیزی همین جمله
آهنگ مدتن   اند. جملات کوتاهی که ضمن تسهیل فهم مخاطب، ضرب خواننده و متن را فراهم آورده

 اند:  شکل محسوسی بالا برده را به
دار کدرده.   اند. انیس دامدن آبرویشدان را لکده    جویی هستند. فراموش نکرده ها مردم کینه گورانی»
ها  رود. گورانی هرهایش نرفته، از این به بعد هم نمیکس سراغ خوا اند. هیچ اش را از خود رانده خانواده
بدار ملیحده بده     اندد. هدر   شتری دارند این مردم، اما خانوادۀ انیس فراموشش نکردهة بخشند، کین نمی

هدا. حدق    اند. امیدوارند، ناامید نیستند بیچاره گوران برگشته، مادر انیس و خواهرهایش به دیدنش آمده
  (.Solimani, 2018: 186)« یطان استهم دارند. ناامیدی کار ش

ای یافته است، بسامد بالای جمدلات ناتمدامی اسدت     ویژگی نحوی دیگری که در متن نمود ویژه
ای که هنوز بدا کرامدت زیدر یدک سدقس زنددگی        ویژه در دوره ها اغلب انیس است. به که گویندۀ آن

آمیدز دارد.   قبدال او رفتداری خشدونت    رگیرد و گاه د کند، به سخره می کند. کرامت او را تحقیر می می
نتیجده   باشدد و در را نداشدته   نفدس لازم   بده  شود انیس اعتمداد  همین شیوۀ رفتار است که باعث می

هدای   که مشدوول حددیث نفدس اسدت. در همدان بخدش       مانند؛ حتی زمانی جملاتش اغلب ناتمام می
ه شومی حضدور ایدن مدرد را حدس     آید؛ انیس ک آغازین، وقتی آقاهوشنگ به خانة انیس و کرامت می



 

 

 

 

 

 
 و دیگران یمراد وبیا /...از منظر یمانیسل سیبلق «ادهیپ»رمان  یبررس     

 
 

 

345 

)همان: « خبر دیگه از کجا پیداش شده؟ خب مرد، تو که... این از خدا بی»گوید:  کرده است با خود می
تنها آشکارا توان مخالفت با همسرش را ندارد؛ بلکده در خفدا نیدز     دهد او نه ای که نشان می (. جمله2

شود، اندیس کده    هوشنگ مهمان سفرۀ این زوج میماند. چند صحنه بعد نیز وقتی آقا زبانش بریده می
سدروته بدر    های معمول با مهمان را دارد، تحت تأثیر سنگینی حضور کرامت، جملاتی بدی  قصد تعارف

 دوندین... خددا    نوازی نیسدت ولدی چده کدنم... مدی      دونم این رسم مهمان آقا می»کند:  زبان جاری می
 (. زمددانی هددم کدده بدده دلیددل هجمددة بیمدداری 10 همددان:« )مددرگم بددده... بدده شدداهزاده ابوالقاسددم...

رساند، در مواجهه با کرامدت،   شود و آقاهوشنگ او را در وضعیتی بورنج به بیمارستان می هوش می بی
 « هدوش شددم... نفهمیددم... مدن کده هدوش و حواسدم...        جونم نذرت... بدی »گوید:  درماندگی میبا 
(Solimani, 2018: 43.)  

ترین کداربرد سدطح زبدانی و روایدی رمدان پیداده نیدز         شکلی خاص  ویژگی نحوی دیگری که به
هدای مختلدس بدرای بیدان      است کده اندیس در موقعیدت     شود، جملات )انشایی( عاطفی محسوب می

گیرد. این جملات که حاوی مفاهیمی همچون نفرین، فحش، ناله، تعجدب،   احساسات خود به کار می
شود که در میان روایتی کده   ابل توجه متن محسوب میسبکی ق ویژگی هاییکی از ، مویه و ... است
شدوند. ایدن جمدلات جدزء      شود، بر زبان قهرمان داستان جاری مدی  شخص بیان می با زاویة دید سوم

هایی در میان  ها و قهرمانان نیستند؛ بلکه ماهیتی مستقل دارند که همچون زنگ گفتگوهای شخصیت
 شوند.  ر انسجام ساختاری و محتوایی روایت محسوب میآیند و عاملی ویژه د داستان به صدا درمی
هدا بندا بده موقعیدت      از آن یدک  آید که هر جمله با این ویژگی به چشم می 14در کل متن حدود 

کده   آنجدا  اند. از عاطفی خاص انیس، در حالت گفتگو با دیگران یا حدیث نفس، بر زبان او جاری شده
دهد، تنها چند نمونه برای آشنایی مخاطب با ارزش این  را نمیحجم مقاله اجازۀ ذکر تمامی این موارد 

شود. به جملات زیر که به شدرح شستشدوی اندیس در     دهی به روایت رمان نقل می جملات در شکل
 منزل بعد از مفقودشدن کرامت اختصاص دارد اشاره می شود: 

شست. به همان  چه آب یخی داشت این شهر. چه سوزی داشت این شهر بلازده. خودش را هم»
وپاهایش را کیسه کشید، بعد سرش را شسدت و بعدد نشسدت تدوی تشدت       شیوۀ همیشگی اول دست

خراب؟ نوعروسدت   کجا هستی کرامت؟ کجایی خانه –رویی و با سفیداب و کیسه خودش را لبو کرد. 
  (.Solimani, 2018: 55)« پدر! به تو احتیاج داره سگ

شدود، در   گویی درونی از زبان قهرمان داستان طدرح مدی   تکشکل  در این قطعه، دو جملة اول به
شدخص   شدخص بده اول   کند و بعد زاویة دید از سدوم  شخص استفاده می ادامه راوی از زاویة دید سوم

افتد؛ بلکه جملات بر زبدان قهرمدان جداری     گویی درونی اتفاق نمی بار دیگر تک یابد؛ اما این توییر می
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خوبی با احساسات درونی انیس درگیدر شدود. در صدحنة     شود خواننده به شوند. این ترفند باعث می می
اساسش حتی اجازۀ دفداع   های بی که کرامت با رگبار تهمت ملاقات انیس با کرامت در زندان نیز وقتی

شدود، ایدن    رود و سدنگ مدی   ( مدی 20همدان:  « )باره رمق از جدانش  یک»دهد و زن  را به انیس نمی
گنداه رو هدم تدوی شیشده      به عزات بشینه کرامت که خون این طفل بدی  ننت»بینیم:  جملات را می

کدش   هاشدم. الهدی غریدب بمیدری، غریدب      کردی. الهی خیر از عمر و جوونیت نبینی به حق قمربنی
های این نوع کاربرد، چدرخش   )همان(. دقت به این نکته ضروری است که در تمامی نمونه« نانجیب!

چینی از سوی نویسنده اسدت   ص، ناگهانی و بدون هیچ نوع زمینهشخ شخص به اول زاویة دید از سوم
 ترین ویژگی سبکی متن تبدیل کرده است. و همین مسئله است که کاربرد این جملات را به اصلی

گدری رمدان پیونددی وثیدق دارد،      دیگر ویژگی زبانی قابل تأمل در رمان پیاده که با شیوۀ روایدت 
هدای خداص همچدون     ویدژه در مناسدبت   بیشتر از سوی زنان و بده است که   استفاده از شیوۀ گفتاری

 ای که در آن طی جملاتی کوتاه، محاسدن فدرد از   شود. شیوه ها و فقدان ها به کار گرفته می عزاداری
خواندد. در بخشدی از    شود و گوینده از این طریق مخاطبان را بده همددلی فرامدی    رفته مرور می دست

شود، نویسنده برای  گفته و به همراه پدرش راهی خارج از کشور می داستان که کامران انیس را ترک
 کند:  بیان تأثر زهراخانم از این ضایعه، جملات زیر را از زبان او بیان می

کامران بچة خودش بود. نوۀ خدودش. خدودش او را از بیمارسدتان بده خانده آورده بدود. گداهی        »
اشکش را پاک کرده بدود و ندازش را کشدیده     تروخشکش کرده بود، گاهی سرش داد زده بود، گاهی

کردند. روزهای بلند  متل بازی می کردند و اتل هاشان را دراز می نشستند توی حیاط، پای هم می بود. با
ای بود پسرک؛ زبروزرندگ،   شد. چه بچه شان در انتظار آمدن انیس از سر کار سفید می تابستان، چشم

خواهدد بخوابدد،    دانست وقتی زهراخانم مدی  کند، اما خوب میوقت شیطنت ن باملاحظه. نه اینکه هیچ
ها برود بالا و تا دوباره صدایش نزده پایین نیاید. وقت ناهدار هدم خدودش پارچدة زیدر       باید آرام از پله

ماند تا زهرخانم برایش غذا بکشد. بچة پرخوری بود، امدا   کرد بول سفره و منتظر می پایش را پهن می
گذاشت برایش؛ هرچه  ریخت قانع بود. زهراخانم هم که نمی م داخل بشقابش میبه همان که زهراخان

گذاشدت؛ بچده    زد و به دهان او مدی  داد. شده از شکم خودش می داشت و نداشت سهمی هم به او می
  (.Solimani, 2018: 194)« وکار بود.. کس بود... بی

گویی درونی مواجهیم و نه اینکه دیالوگی رخ داده است؛ بلکده راوی   در این جملات نیز نه با تک
دهندۀ جملاتی است که زهراخانم از سر تأثر و در فقدان کامران بیدان کدرده    ای انعکاس همچون آینه
 گویی شخصیت.   گویی درونی و دیالوگ شخص، تک ای حاصل تلفیق راوی سوم است. شیوه
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 رویکرد زیستی. 2

گیرد که تجدارب   فرض انجام می های زیستی با این پیش در الگوی شوالتر، بررسی متن از نگاه ویژگی
اساس شدوالتر در پدی    های هنری نقشی انکارناپذیر دارد. براین دهی به تخیّل و آفرینش در شکل هزنان

ب و رسوم اجتماعی آن را شده با حوادث یک دورۀ تاریخی خاص و آدا رابطة بدن جنسی»آن است تا 
آوردن  با تأکید بر اینکه چگونه بدن زن ازطریدق فدراهم  »او  .(robbins, 2010: 127) «پیگیری کند

 ,Bressler)« شود انبوهی از تصاویر ادبی و لحنی شخصی و صمیمانه، به وجه شاخص متن بدل می

 دهد. ( الگوی زیستی را در بررسی متون زنانه پیشنهاد می204 :2014
ای به موضوعات زیستی زنان دارد. از نظر او مسائل مربدوط بده    شوالتر در الگوی خود توجه ویژه

بخش خالقان آثار هنری است؛ بلکه بیان جزئیات موضوعاتی همچون شدیردادن،   تنها الهام بدن زن نه
ی که دربدارۀ  آید. نکتة بااهمیت دیگر شمار می قاعدگی و زایمان، نقطة تمایز نویسندگان زن از مرد به

دهی به هویت فدردی   توجه به مسائل زیستی زنان در آثار ادبی وجود دارد، نقش این مسائل در شکل
و اجتماعی این جنس از سویی و از سوی دیگر اثرگذاری الگوهدای فرهنگدی و اجتمداعی حداکم بدر      

بُعدد بیولدوژیکی و   جنبة فرهنگی بدن بدر  »که گاه  حدی جامعه بر طرز تلقیّ بانوان از بدنشان است؛ به
 (.Behmadi & et al, 2015: 105) «شود زیستی آن غالب می

های زیستی زندان بیشدتر پیرامدون موضدوعات بدارداری،       در رمان پیاده مسائل مربوط به ویژگی
خصوص، تنها به ذکر چند نمونه  چرخد. با توجه به بالابودن شواهد متنی در این زایمان و شیردادن می

 شود:  بسنده می
شدود کده    رو مدی  هایی در بدن خود روبه شدن کرامت، انیس با نشانه در همان روزهای آغازین گم

 دهند.  خبر از باردارشدن او می
کندد. هرچده    ها به جانش افتاده؟ سر دلش ترش مدی  این دیگر چه درد و مرضی است که تازگی»

هاسدت   خورد. مدت هم می لش بهروز دم کرده و خورده... از بوی غذا حا نعنای خشک داشته این بیست
وکتاب ندارد، اما این حالت تهدوع جدیدد    اش حساب عادت ماهانه نشده. درست است که عادت ماهانه

  (.Solimani, 2018: 49)« پلو بخورد وعده گوجه خواهد سه است... دلش می
حمل این  زایمان انیس نیز موضوعی است که با نگاه آشنای زنانه به آن پرداخته شده است. وضع

شخصیت، به دلیل مشکلاتی که در ناحیة لگن دارد و همچنین احتمال برگشت جنین در شکم مدادر  
(Solimani, 2018: 92) تصویرکشیدن آن نیازمندد تجدارب    با درد بسیاری همراه است. دردی که به

هایش را شنید. درد دور زد و چندگ   شدن استخوان جا درد پشتش را شکافت. صدای جابه»زنانه است: 
انداخت زیر شکمش را گرفت و بعد بالا آمد و پایین رفت و بعد همة بدنش سوخت.. او سوخت و بعدد  
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وبیدند و حلقش پاره شد و ناگهان چیزی بزرگ همراه جویباری از خون و آب ها روی شکمش ک دست
  (.Solimani, 2018: 97)« خارج شد

بیند و  ای دردناک و جانکاه است. او مرگ را در برابر چشمانش می تولد کامران برای انیس تجربه
و عوامل بیمارستان در  قدر تنها که پرستاران بدی ماجرا آنجاست که انیس در این تجربه تنهاست. آن

ایدن بدود کده تدا     »هدا   آیند و اولین توصدیة آن  می در پی التیام دردهای او بی یک ها هر کنار همسایه
هایش را فراموش  اش، دردها و رنج اش را که گذاشت دهان بچه شود؛ سینه چندساعت دیگر راحت می

تدوان آن را   عاتی است که مدی شیردادن به کودک از دیگر موضو (.Solimani, 2018: 93)« کند می
 مصداقی برای مسائل زیستی زنانه که در داستان مطرح شده است، دانست. 

 

 رویکرد روانی. 5-2

شود تا ظرائس رفتاری و روانی زنانه در آثار ادبی از این منظر مدورد توجده    در رویکرد روانی تلاش می
تواند به ترسیم و تشریح این ظرائدس   مرد مینویسندۀ  زن، بسیار بهتر ازۀ شک نویسند قرارگیرد که بی

حوصدلگی،   پریشدی، بدی   کندد کده بیمداری، روان    زن نویسنده سدعی مدی  »بپردازد. شوالتر معتقد است 
 ایدن  ؛ بدر (Showalter, 1981: 195« )انزواطلبی و نیز رکود روانی خود را در اثرش به تصویر بکشد

توان در آن خصائص روانی زنانده را بررسدی    ند که میدا ای می اساس منتقد نقد جنسیتی، متن را آیینه 
 .ندک

ویژه شخصیت اصلی عملکردی قابدل   بلقیس سلیمانی در پرداخت مسائل روانی زنان داستانش، به
کشیدۀ زن ایرانی اسدت کده تداری      توان گفت، روان انیس سمبل روان رنج که می نحوی توجه دارد؛ به
کشد؛ گرچده ایدن شخصدیت     زدن به او نمی است، دست از آسیب که جانش را نستانده مردانه تا زمانی

شدن او یادآور ظلدم   تواند باشد؛ اما شیوۀ قربانی کرده نمی نمونة یک زن امروزی، شهرنشین و تحصیل
 تاریخی به زنان این سرزمین است 

ای جز برادرش اسفندیار، باقی اعضد  ای پرجمعیت است که به وسال از خانواده سن انیس دختری کم
خانوادۀ او زن هستند. پدر او نیز از دنیا رفته و از آنجاکه او دختدر کوچدک خدانواده اسدت، ازدواجدش      

شود کده   پدر و فقر خانواده باعث می تر است. اما شرایط ویژه، فقدان منوط به ازدواج خواهرهای بزرگ
اش  نشددن از همسدر قبلدی   دار او را به همسری مردی درآورند که پیشتر ازدواج کرده امّا به دلیل بچه

اش راضدی   جدا شده است. باوجودآنکه ازدواجش با کرامت به خواست و ارادۀ او نبدوده؛ امدا از زنددگی   
است. همسرش را دوست دارد و حتی بعد از آنکده کرامدت او را در بددترین وضدعیت و بعدد از ایدراد       

گیرد و  روی کاستی نمی هیچ اش به کند، علاقه پایه با کودکی در شکم به حال خود رها می اتهامات بی
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کوتاهش با این  حتی بعد از ازدواج دومش، هنوز به یاد کرامت است و در هر مناسبتی خاطرات زندگی
 کند.  رور میمرد را م

سدواد و فقیدر اسدت، شدوهر حکدم سدایة بدالای سدری را دارد          در نگاه انیس که زنی سنتی، کم
(Solimani, 2018: 87 & 137) ( و 80&55همان: دگی بدون حضور او ممکن نیست )که تصور زن

: همدان زن و بداخلاق چیزی است که در دعاهایش طالدب آن اسدت )   بودنش حتی اگر بددل و کتک
وگدذاری   ای و سدایة سدری و گشدت    هایش هم از این شدوهر چیدزی نیسدت جدز بچده      (. خواسته51
(Solimani, 2018: 146.) ( و دوست ندارد 51همان: او به این همسر حتی در نبودش وفادار است )

قدر بده او   همچنین آن (.Solimani, 2018: 67)خواب مشترکشان را ببیند  حتی برادرشوهرش رخت
کند مبدادا   وپایش را گم می دهد که با شنیدن صدای زنگ و تصور بازگشتش به خانه دست اهمیت می
کند کده مبدادا    و مدام خود را شماتت می (Solimani, 2018: 66)با او نباشد  رویی بایسته آمادۀ روبه

خبر  (.Solimani, 2018: 68)اش او را از دست بدهد  وپایی دست نتواند همسرش را حفظ کند و با بی
کند که  اش نیز بیش هرچیز به این دلیل او را خوشحال کرده است که بچه را ابزاری تلقیّ می بارداری

  (.Solimani, 2018: 65)تواند شوهرش را پابند خانه و زندگی کند  سطة آن میوا به
های جنسی مردان، از دیگر مسائلی است که نویسنده با ظرافت به آن پرداخته اسدت.   نگاه مسئلة

ناپداک را از   مرد هیدز و چشدم  »شکل غریزی  آید؛ اما به حساب می دل به اگرچه درکل انیس زنی ساده
دلیدل چداقویی را کده زهراخدانم      همین به (.Solimani, 2018: 78)« هدد شخیص میهزارفرسخی ت

برای دفاع از خود در مواقع ضروری به او داده بود، همیشه همراه داشت و همدواره مراقدب بدود اگدر     
با آن چاقو حسابش را برسدد. در   ،(Solimani, 2018: 123)« درازی کند بخواهد به او دست»کسی 

رود توییر بدهد؛ اما  باری را که برای خرید می تره و ای هم ابتدا سعی کرد میدان میوه ایهماجرای مرد س
نه یک سایه که چند سایه بدرایش  »این امر چندان ساده نبود؛ تازه چه تضمینی بود جاهای دیگر هم 

زار آمددش را بده آن بدا    و نخوانند و سوت نزنند. همین بود که رفدت  (Solimani, 2018: 115)« آواز
در صدای مرد تعرض »اشتباه  ای را خورد و به گرانة مرد سایه قطع نکرد و در ادامه فریب رفتار حمایت

قصد همدراه شدوهرش بده     بعدها که با آقاهوشنگ ازدواج کرد، به (.Solimani, 2018: 116)« ندید
ها که تنهدا   وقت ای حالی کند همیشه سایة سری داشته، حتی آن به مرد سایه»رفت تا  همان بازار می
  (.Solimani, 2018: 191)« کرده ها را گدایی می مانده آمده و به نوعی پس به میدان می

در این داستان مادر انیس هرچند تحت تأثیر محیطی که در آن پدرورش یافتده از دختدرزا بدودن     
و یدا   شدود  پسرش اسفندیار تبعیض قائل می کند و آشکارا بین دختران و تک خودش احساس شرم می

 .اینکه قائل است انیس بعد از رفتن به خانة شوهر حق بازگشت به خانة پدری را ندارد



 
 
 
 
 
 

 6413، 3 ۀ، شمار61 ۀ، دورفرهنگ و هنرزن در         
 

 

350 

 رویکرد فرهنگی .5-3

ترین بخش باشد؛ چراکه بسیاری از موارد مربوط بده   تواند اصلی رویکرد فرهنگی در الگوی شوالتر می
سطح از الگدوی شدوالتر بده    اند. این  سطوح زیستی، زبانی و روانی در چهارچوب فرهنگی قابل بررسی

شناسانه دارد  دهی به موجودیت زنانه، قرابت بسیاری با نقد جامعه دلیل تمرکز بر نقش جامعه در شکل
و در آن به مواردی همچون مردمحوری در فرهنگ، نقش اجتمداعی زن و آمدوزش و پوشدش زندان     

 شود. پرداخته می
از حصار بستة فرهنگ مردانده رهدا سدازد و     خواهد خود را زن این داستان هراندازه که می انیس،

ی کده از فرهندگ مدرد    زندگی خود و فرزندانش را در انزوا و آرامش به سر برد، اقتضائات و تنگناهدای 
کنند. در این رمان، فرهنگی  اش می نهایت قربانی کشند و در یابند، به بند می یاند، او را م محور برآمده
سایة سر را برای زنان دارند و زنان گریدز و گزیدری از تکیده و     شود که در آن مردان حکم تصویر می

انتظدار   ای چشدم  کنندد و زندان در گوشده    که انتخداب مدی  هستند  وابستگی به آنان ندارند، این مردان
مانند تا مگر با عنایت گوشة چشمی، تا همیشه طوق بردگی و بندگی مردی را بر گردن اندازندد، و   می

 دن حقی برای آنان نیست مگر تسلیم و رضا در برابر خواست فرهنگ مردانه. ش در جریان این انتخاب
دانه فرزند ذکور را  ها حساب یک مَدار چگونه خانواده دهد که در فرهنگ مرد این داستان نشان می

بختدی   نهایت همین عزیزکردۀ مدذکر، عامدل سدیاه    کنند و در چیز از هفت فرزند دختر جدا می در همه
شود. در این فرهنگ فرزند به خانوادۀ پدری تعلق دارد، پدر است که حدق دارد   درش میخواهران و ما

تواندد حدق حضدانت فرزنددان را در هدر       وست که اگر اراده کندد مدی  ا نام فرزند را انتخاب کند و هم
 آن خود کند. دادگاهی از
شدود   قلمداد مدی  روییم که در آن زن موجود درجة دومی جای رمان پیاده با فرهنگی روبه در جای

که باید در خدمت خواست و ارادۀ مردان باشد. در این فرهنگ زنان نیازمند سایة بالاسری هستند که 
زن در این فضدا   (.Solimani, 2018: 80 & 137)در نبودش زندگی غیرممکن و دشوار خواهد بود 

که در صورت اشتباه یا لوزش، مرد حدق دارد او   (Solimani, 2018: 204)العقلی است  موجود ناقص
جاسدت کده در    نکتة جالب مداجرا آن  (.Solimani, 2018: 51, 153 & 188)را به باد کتک بگیرد 

 :Solimani, 2018)شان کمتر از مدردان اسدت    این فرهنگ حتی زنان خودشان باور دارند که عقل

« جماعدت  آخ از نفهمدی زن »گویندد:   با یکدیگر مدی  کنند که خودشان در گفتگو و اشتباهاتی می (56
(Solimani, 2018: 187.) گیر شده است  قدر در ذهن زنان جای حتی برخی از الگوهای جنسیتی آن

که اگر مردی بخواهد به خاطر اشتباهاتش عذرخواهی کند و برای تکریم، دسدت زندش را ببوسدد بدا     
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« هرحال مرد باید ابهتی داشته باشد. مدردی گفتندد، زندی گفتندد     به»شود که  رو می رزنش زن روبهس
(Solimani, 2018: 160) ؛ 

مثابه فروش کالایی به نام زن است. کدالایی کده حتدی تدا روز مراسدم       ازدواج در این فرهنگ به
ای کده منجدر بده     ر جریان معاملهازدواج از اینکه به عقد چه کسی قرار است درآید آگاه نیست. مثلاً د

ترها بریدندد و   بزرگ»اش صحبت نکرد.  بار هم با همسر آینده ازدواج انیس با کرامت شد، او حتی یک
از قواعدد نانوشدتة    (.Solimani, 2018: 145)« بار کرامت را در محضر دیدد  دوختند و او برای اولین

گدردد سدر همدان     ش بلند شده، دوباره برنمدی ا زنی که از سر سفرۀ پدری»این دادوستد این است که 
داندد   شدن کرامت، انیس مدی  به همین دلیل است که بعد از زندانی (Solimani, 2018: 73)« سفره

و حدالا کده همسدرش نیسدت او      (Solimani, 2018: 74)« خور مادرش بشود نان»تواند  دیگر نمی
 :Solimani, 2018)« لقمه نان ای یکهمة عمر کنیزی مادر و پدر کرامت را بکند بر»مجبور است 

75.)  
« کردندد  شدان در مدزارع کدار مدی     تا دقیقدة آخدر بدارداری   »در این فرهنگ زنان بارداری که گاه 

(Solimani, 2018: 77.)   کنندد و بدرای    داشتن فرزندانی از جنس خودشان را عیب و عار تلقدی مدی
ای بدا   شوند. انیس که خودش در خدانواده  دامن نذر و نیاز می به شدن آرزوی پسردارشدن دست برآورده

خواهد پسردار بشود. چدرایش   گفت دلش می به همه بدون خجالت می»هفت دختر بزرگ شده است، 
  (.Solimani, 2018: 86)« شه مثل خودم یه سرسیاهی میگفت: دختر بشه،  را می

قبدول نداشدت   »اند و حتی اگر پدری مانند کرامت که درابتدا  در این فرهنگ، فرزندان حق پدران
 ,Solimani)« وگدل درآمددن   ازآب»، بعدد از  (Solimani, 2018: 158)« که کامران بچدة اوسدت  

کردن فرزندد   انند انیس که تمام عمرش را پای بزرگمادری م فرزندش بخواهد او را از( 202 :2018
 :Solimani, 2018)« داند کامران را پیشداپیش باختده اسدت    می»صرف کرده است، جدا کند، مادر 

محض آگداهی خدانوادۀ    انتخاب نام فرزند هم حق پدر و خانوادۀ پدری است. به همین دلیل به (.205
برپا شد. خواهرها کمری تاب دادند و بشدکنی زدندد.   نیمچه جشنی »کرامت از موضوع بارداری انیس 

سر فرزند دوم هم اندیس   (Solimani, 2018: 74)« شان برای پسردایی اسم انتخاب کردند های بچه
« هرحال پدری گفتند، مادری گفتندد  که اسم پسرش را انتخاب کند؛ به»داند حق آقاهوشنگ است  می
(Solimani, 2018: 175.)  

باردارشدن زندان از طریدق آب حمدام     یز در پیشبرد این داستان نقش دارند مانندباورهای خرافی ن
نکند واقعداً ایدن   »کند که  ای به خود شک می شود، لحظه رو می است. وقتی انیس با انکار کرامت روبه

م ها از حمدا  ندیم ها آن قدیم بچة کرامت نباشد؟ نکند از حمام بار برداشته باشد؟ کم نشنیده بود که زن
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بینیم که انیس شب زایمدان فرزندد    در بخش دیگری می (.Solimani, 2018: 72)« داشتند بار برمی
 ,Solimani)« مبادا آل، زائو یا بچه را بزند»کند تا صبح بیدار بماند  دومش، آقاهوشنگ را مجبور می

2018: 175.)  
در سعادت و شدقاوت فدرد    باورهایی همچون سرخور بودن برخی زنان و یا اعتقاد به تأثیر پیشانی

موارد دیگری از گرایش به خرافه است که در رمان، انعکاس یافته است. در بخشی از داسدتان اندیس   
کند که در آن از تدأثیر زیبدایی در خوشدبختی زندان      گفتگوی خود با زنان خانة افسرخانم را مرور می

د خوشدگلی نیسدت، پیشدانی سدپید     آور آنچه برای آدم خوشبختی می»گویند؛ اما از نگاه او  سخن می
  (.Solimani, 2018: 131)« ها هم ندارند است که او نداشته و خیلی از خوشگل

 

 گیری نتیجه .6

این مقاله در پی اثبات برتری نوشتار زنانه بر مردانه یا برعکس نیست؛ بلکه دغدغة اصلی آن بررسدی  
ترین  اش یکی از سرشناس است که نویسندهشیوۀ پرداخت خُلقیات زیستی و روانی زنان در اثری بوده 

های زبانی و روایی نیز مدورد توجده بدوده     عصر ماست. در این میان بررسی ویژگی نویسندگان زن هم
ویدژه   است. ناگفته پیداست که واکاوی همة این موارد با بررسی چهارچوب فرهنگی حاکم بر جامعه به

ی الگوی پیشدنهادی الدین شدوالتر، بدا توجده بده       درخصوص موضوع زنان، پیوندی وثیق دارد. از سوی
 توانست در مسیر انجام این مهم تاحدود زیادی راهگشا باشد. شمولی که دارد، می

مطابق الگوی الن شوالتر آثار ادبی تولیدشده توسط زندان از منظرهدای زیسدتی، زبدانی، رواندی و      
ادعایی کده در ایدن مقالده از طریدق     شوند تفاوت دارند.  فرهنگی با آثاری که توسط مردان نوشته می

ای کده   اثر بلقیس سلیمانی مورد بررسی قرار گرفت. بررسدی « پیاده»ها در رمان  تمرکز بر این ویژگی
دهندددۀ ایددن واقعیددت اسددت کدده سددلیمانی در پرداخددت شخصددیت انددیس و دیگددر  نتیجددة آن نشددان

ا در چهدارچوب فرهندگ   های زیستی، زبدانی و رواندی زن ایراندی ر    های زن رمانش ظرافت شخصیت
 خوبی رعایت کرده است. حاکم بر این جامعه به
ها و علائم آن و  مسائل زیستی زنانه همچون بارداری به همراه نشانه ترسیمکه در به این صورت 

که   های زیستی عنوان ویژگی به - زایمان و شیردهی و برخی اشارات ضمنی به کارکردهای بدن زنان
به کار گرفتده شدده    نویسنده خاصی از سوی ریزبینی و دقت - متن دارا هستندبیشترین بسامد را در 

توان مدعی شد توانمندی و تبحّر نویسنده در توجه به این سطح از مسائل زنانده   تاآن جاکه می است.
شک اگر نویسنده خدود از جدنس زندان نبدود،      بی و شود یکی از امتیازات مهم این رمان محسوب می

 شد. اخت دقیق مهیا نمیامکان این پرد
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هدای زبدان و    در زمینة مسائل زبانی، ادبی و فنیّ نیز، رمان پیاده گذشته از انعکاس برخی ویژگدی 
نگری، فضاسازی محدود و رؤیانگداری،   شده، جزئی روایت زنانه همچون جملات کوتاه، جملات بریده

شخص و اول شدخص اسدت،    سوم از نگاه ویژگی خاصی در روایت که برخاسته از تلفیق دو زاویة دید
ای نیست و پیش از این نیدز   سابقه ای پیدا کرده است. گرچه تلفیق این دو زاویة دید امر بی تمایز ویژه

تمایز « پیاده»نویسندگان بوده است؛ اما نوع پرداخت این خصیصة سبکی در رمان سایر مورد استفادۀ 
ای است که بسیار با شیوۀ گفتار زنان ایرانی  یخاصی دارد. تمایزی که حاصل استفاده از جملات عاطف

ترین ویژگدی سدبکی ایدن اثدر،      عنوان اصلی توان گفت شگرد یادشده به رو می مطابقت دارد و ازهمین
 وبویی بومی و ایرانی دارد. رنگ

در سطح روانی هم دقتّ نویسنده در بیدان و تشدریح جزئیدات مربدوط بده روان زندان ایراندی در        
محسدوب  « پیداده »ل زنان با یکدیگر و نیز تعامل آنان با مردان، از نقاط قدوّت رمدان   های تعام زمینه
شدود. همدین حالدت در پرداخدت خصدائص رواندی زن ایراندی در زمیندة احساسدات مربدوط بده             می

 کردن و رفتار با فرزندان نیز مشهود است. مادری
تدرین   قالب این فرهنگ، اصلیدار و ظلم تاریخی مردان به زنان در از سویی مسئلة فرهنگ مردمَ

موضوعی است که این رمان درصدد نقد آن بوده است و برای حصول به این مهم، نویسنده به روایت 
های ناروای فرهنگ مردانده،   ها و تهمت جانبی به ها، حق سرگذشت سوزناک زنی پرداخته است که ظلم

کند تا خود را از سدیطرۀ ایدن    تلاش میروزی او شده است و هراندازه که این زن  باعث آوارگی و تیره
شود. در انتها نیز ضربة نهایی از  شکلی متفاوت قربانی می ای به فرهنگ ظالمانه رها سازد، در هر برهه

شود. بدرادری کده    سوی عزیزترین نماینده از میان مردان، یعنی برادر عزیزکردۀ قهرمان بر او وارد می
ای ناروای جامعه است و کشتن خواهر را تنهدا راه رهدایی از   ه ها و نسبت شک خود قربانی قضاوت بی

دانسته، که فرهنگ مردمحور برای او رقم زده است. موضدوعی کده بارهدا و بارهدا در      ای می مخمصه
 های مختلس بروز و ظهور یافته است. کشور ما به شکل

 

 . تعارض منافع7

ی تمدام  پژوهشدی  هدای  فعالیدت  حاصدل  و نرسدیده  چدا   به خارجی و داخلی یهاین اثر در هیچ نشر
نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارندد. ایدن تحقیدق طبدق قدوانین و      

لس و تقلبی صورت نگرفته اسدت. مسدئولیت گدزارش احتمدالی     خقی انجام شده و هیچ تلامقررات اخ
ت مدوارد  مسدئولی  یشدان ا اسدت و  مسدئول  ۀنویسدند  ۀتعارض منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدد 

 .گیرند ذکرشده را برعهده می
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